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 گردهمایی دوستانه

 

جمع  هاي قدیمی براي صرف نهار دور همیک روز یکشنبۀ آفتابی در شیکاگو  تعدادي از همکلاسی
بعد از انند. دهد بیشتر بدکه در زندگی هر کدام رخ میخواستند دربارة اتفاقاتی شده بودند. آنها می

 شوخی و خنده و صرف غذا مشغول صحبت شدند.

 هاي کلاس بود.آنجلا که در زمان مدرسه یکی از محبوبترین بچه

غییر کرده تکردم متفاوت است. خیلی چیزها گفت:       زندگی خیلی با آنچه در دوران مدرسه فکر می
اش ر خانوادگیدانستند که ناتان کسب و کاکرد: مطمئناً همینطور است. همۀ آنها می است. ناتان تآیید

از مدتها  ة وي همیشه به شیوة یکسان و یکنواختی عمل کرده بودند ورا در پیش گرفته است. خانواد
 مندلاقهعشدند. بنابراین وقتی دیدند او به این موضوع قبل، جزئی از اجتماع محلی خود محسوب می

 است، همه تعجب کردند. 

زندگی در حال  خواهیم تغییر کنیم در حالی کهاید که ما نمیناتان پرسید:     راستی! آیا توجه کرده 
 تغییر است.

 ترسیم.گریزیم، چون از آن میکنم ما از تغییر میکارلوس گفت:      من فکر می 

 رف بزنی. کردم از ترس حدي، هرگز فکر نمیجسیکا گفت:        کارلوس، تو کاپیتان تیم فوتبال بو

اند (از اي رفتههمگی خندیدند وقتی فهمیدند با وجود اینکه هر کدام به راه جداگانه    (راوي)     
 اند.اري تا مدیریت شرکت) ولی همگی احساسات مشابهی را تجربه کردهدخانه

ن اتفاق افتاده غییرات جدیدي که در زندگیشا(راوي)       همۀ آنها در سالهاي اخیر سعی بر غلبه به ت
 اند.رات پیدا نکردهبود داشتند. اما همه قبول داشتند که هیچکدام راه مناسبی براي رویارویی با این تغیی
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